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 اكبر گنجي»يخواه مانيفست جمهوري«تأملهايي چند بر 

 آن ادراكِ ،اين موضوعي ساده اسـت .  ايدئولوژيكآزاديخواهي نيازمند جواز نيست از جمله جوازِ  . ۱
سـت كـه بـه ايـن     چپهاي سـكولار چنـد سـالي ا   بخشي از .  چند نسل نياز داشته است    دردناكِ ي  اما به تجربه  

بتواننـد  تـا    تلاش كردنـد     اراين روشنفكران بسي  .  است  رسيده روشنفكران ديني  اينك نوبتِ . اند  نكته پي برده  
 اين تلاش   شكستِخود  » خواهيِ  مانيفستِ جمهوري «با   اكبر گنجي . براي آزاديخواهي جوازي شرعي بيابند    

تـوان بـه شـرع تحميـل كـرد كـه              اي نمـي    يري تفس ـ بازنموده است كه با هـيچ تـلاشِ       او  . را اعلام كرده است   
. رسـد   كسي كه از شرع بياغازد و به شرع وفادار بمانـد بـه آزادي نمـي               .  بشر  حقوقِ آزاديخواه باشد و مدافعِ   

 ايمان و آزادي همـواره توضـيحي         همخوان بودنِ  توضيحِ. توان آزاديخواه بود و ايمان خود را داشت        مياما  
  بـا هـدفِ  سـازي در ايـن بـاره    هر گونه نظريه.  پسند و سليقهي  ود از مقوله  فردي خواهد بود، چيزي خواهد ب     

. دين است تاريخِ مفهوم آزادي نباشد، تحريفِ اگر محدود كردنِ اين دو همخوانيِاثباتِ
 نگـرشِ  در    ارزشـگذار  توانـد اعتقـادي    مـي  مدني فقط     و دينِ   ديني امري خصوصي است    پس اعتقادِ . ۲

اي   ايـن جلـوه  . فقط در اين است كه نبايد در سازوكارهاي مدني دخالت كنـد   مدني آن  وجهِ.  باشد شخصي
 ديـن خواهـد كـرد كـه بـه جنـداالله        دينداري در جامعه ما كه از اين پـس آنـاني را نـاجيِ   ناسازنماياست از  

 بـه   بـاقي  عمادالـدين  و   گنجـي اكبر فردا از كساني چـون       مسلمانانِ. نشيني از عرصه سياست دهند       عقب فرمانِ
.كرد خواهند ياد صالح اين روزگار وان باقيانِعن

 اسـلامش رود اين اسـت كـه         سالاري مي    معتقد به مردم   بنابر اين نخستين انتظاري كه از يك مسلمانِ       . ۳
.اي نداشته باشد  دينيي را براي خودش نگه دارد و بگذارد مردمسالاري هيچ آويزه

هرآينـه امـا    آگاهي در ميـان مـا   رشدِ.  رسيده است ديني به سر مردمسالاريِي  تجربه پس ديگر عمرِ  . ۴
 حكومتي نيز   طلبيِ  اصلاح  موجِ بدان حد رسيده بود كه به اين تجربه نيازي نداشته باشيم و پيش از برخاستنِ              

ن به آن   زدكسي را براي دست     نبايد  . شد گفت و همانا گفته شد كه اين تجربه راه به جايي نخواهد برد              مي
. سرزنش استر كسي امروزه نيز بخواهد در اين مسير پيش رود به راستي سزاوارِاما اگ. سرزنش كرد

 عمـل امـا فقـط    اتحـادِ .  آزادي تلاشهايمان را يگانه كنـيم ي  ايدهتوانيم اينك همه گردِ   ميپس گويا   . ۵
 ي  نكتـه .  مشـتركي نيـز عزيمـت شـود        ي  طلبـد كـه از تجربـه و گذشـته           گيـرد و مـي      ها صورت نمـي      ايده گردِ
چـه   ، همگـان تـا كنـون توافـقِ   .  مشـترك اسـت  ي   تجربـه   تقريـرِ  اي كه مانع اتحادها شده است مشكلِ        يگره

 نسـبت   گيري  موضعبر مبناي    مشترك را    ي  اين بوده است كه تجربه و گذشته       ،حكومتي و چه غير حكومتي    
 بيشـتر حاصـل   يِ پراكنـدگ از اين نگرش چيـزي جـز  .  تقرير كنند۵۷شكل گرفته با انقلاب  اقتدارِ به دستگاهِ 

بسـتي همخـوان بـا واقعيـت عرضـه       جمـع  گذشـته   قـرنِ در ربـعِ مـا   هاي اصليِ تجربهاز بر اين پايه   و   شود مين
دهنـد   مي ايراني را تشكيل      آزاديخواهيِ ي   كساني كه جبهه    بزرگِ  بخشِ  مشتركِ  اصليِ ي  تجربه. گردد  نمي

بـروزش خواسـت   امكانِ ترين و آشكارترين شكلهاي  ميانجي ترين، بي اين است كه بايد آزادي را در بديهي       
كساني زودتر و كساني ديرتر به اين بـاور       .  ايدئولوژيك نگشت  و براي آزاديخواه بودن به دنبال يك مجوزِ       



۲

 فرهنگـي   تجلـيِ عنوانِ    بهاين صف    صف بلكه تشخيص      نفرهاي اول و آخرِ     اصلي نه تعيينِ   ي  مسئله. رسيدند
انسـان بـراي     انسـان چونـان  رود كـه بـر حـقِ      مـي اي آسيب ديده و تازه اينك          فرقه است كه از بينش و منشِ     

. زندگي خود را برگزيدن ارج بگذارد خود انديشيدن و سبكِزيستن و باليدن و به انتخابِ
ي در بهتـرين حالـت مفهـومي بـود كـه بـا       آزاد: شدني اسـت   مشترك اين گونه تبيين   ي  بنابر اين گذشته  

تا آزادي را    هاي بس تلخي از سر گذرانده شد         تلاش شد و تجربه    ؛شد ميقيدوبندهاي ايدئولوژيك تعريف    
.ايم گام بزرگي در جهت تفاهم برداشتهگونه تبيين كنيم،  اگر گذشته را اين. قيدوشرط بخواهيم ناب و بي

. گـردد  مـي  همـراه  اجتمـاعي باشـد، بـا ادراكـي از عـدالت              مشـخصِ  آزادي اگر بخواهد يك مفهومِ    . ۶
 آزادي  مفهـومِ گـردد  عدالت باعـث     موضوعِ اند كه مبادا پيش كشيدنِ       و بسيار كسان ديگر در هراس      گنجي

كاره بـه      همه  دولتِ  خود را تبديلِ   آماجِ ليبراليسم   .پيدا شود آن   اي براي محدود كردنِ     رنگ بازد و باز بهانه    
ناچـار   نيـز بايـد طرحـي داشـت كـه      هـدف براي رسيدن به ايـن  . داند مي اجتماعي  مديريتِ  كوچكِ دستگاهِ
 عدالت را ي  لهئ مس يمتوان  بنابر اين به هيچ شكلي نمي     .  برداشتي از عدالت دفاع كند     ه ب رجوع از خود با     است

ــيم  ــر وا كن ــتوارِ  . از س ــاي اس ــران معن ــه در    آزادي در اي ــي، بلك ــاني ليبرال ــه در گفتم ــود را ن ــاني  خ  گفتم
.يابد ميدموكراتيك  سوسيال
را دو چيـز فـراهم       انتخـاب     انتخاب اسـت و امكـانِ       انتخاب باشد، مبتني بر امكانِ     آزادي اگر آزاديِ  . ۷

اي كه با كمبـود        در جامعه  . توسعه است   بسياري تابعِ   امكانها تا حدِ   وجودِ.  امكانها عدالت و وجودِ  : آورد مي
 فنـي و اقتصـادي اسـت و    به معناي پيشـرفتِ    توسعه. دارنداي     شكننده مشخص شود، آزادي و عدالت وجودِ     

 شهروندان از آزادي، عدالت و مسـؤوليت مـدني را بهينـه و              اي كه ادراكِ    اجتماعي و فرهنگي   مدرنيزاسيونِ
.استوار كند

ادي،  آز ي   به هـم پيوسـته     ي   سه مسئله   اتحادي است براي حلِ     مردمان ما دستاوردِ   بنابر اين جمهوريِ  . ۸
.عدالت و رشد

مـا  : شـود  مـي مشـخص  اين چنـين   آن ي  برپاسازنده اين جمهوري و جنبشِ   جهانيِ  جايگاهِ بر اين مبنا  . ۹
خـواهيم كـه     مـي اي را      عادلانـه  كنيم و نظـمِ    ميايم، از همزيستي و تفاهم استقبال          آزادانه  رشدِ  امكانِ خواهانِ
. ي براي رشد باشد همگان خواستِي  ملتها و برآورنده آزاديِپاسدارِ
 آينـده را     سـمتگيريِ  بـراي تعيـينِ    سـزاوار    ما براي نخستين بار در تاريخمان فرصت انديشه و بحثِ         . ۱۰
 فعلـي تـا حـد حقـارتي          حكومتِ وجودِ. نشينند مي آگاهي و اميد به جاي احساسهاي كور و ويرانگر           .داريم

 .توان و بايد كنار زد مينع را  اين ما.يابد ميتنزل شدني است،   مزاحم تبيينكه با مفهومِ

۱۳۸۱ مهر ۴
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